
 سنتدر قرآن و  بيتحقوق اهل

 *الاسلام والمسلمین عبدالله مؤمنی اورعیحجت

 مقدمه
، نقشی محـوری در مدادر اسلام بر اساس آیات قرآن و نیز سیره و سخن رسول بیتاهل

مداونـد دارنـد. به کمال فردی و اجتمـاعی  تحقق اهدا  متعالی اسلام و رساندن جامعه بشری
تکالیفی را بـر  ثابت کرده و متقابلاا  بیتاهلمتعال به تناسب چنین جایگاهی، حقوقی را برای 

تحقــق آن اهــدا  و ادای آن تکــالیف، شــنامت حقــوق  بــرایعهــده دیگــران گ اشــته اســت. 
ــتاهل ــردی و سرنوشتبی ــث راهب ــی از مباح ــاری ، یک ــادی و رفت ــه اعتق ــاز در عری س

و  یـتببه موشبختی و سعادت، در پرتو شنامت قرآن و  حقـوق اهلرسیدن هاست و انسان
 پ یر است.نرعایت آن، امکا

 شناسیمفهوم

 . حق1

در  1موافقت و مطابقت. ،استحکام و استواری: اندذکر کردرا شناسان برای واژه حق، دو معنا لغت
به معنای تسلط بر عین یا بـر انسـانی دیگـر یـا بـر امـری اعتبـاری نیز این واژه ایطلاح علم فقه 

عبارت است از توانایی کـه شـخب بـر ، که حق است ته شدهگفنیز در ایطلاح حقوقی  2است.
  3. یا بر کسی داشته باشد... یچیز

                                                           

 ی.کارشناسی ارشد م اهب اسلام* 
المفرداا  یرغ ید ر  ، ذیل واژه  حق؛ حسین بن محمد راغب ایـفهانی، لصحاح. اسماعیل بن حماد جوهری، ا1

 ، ذیل واژه حَق.القدآن
 .44، ص 1، ج کتاب البیعالله موسوی ممینی، . سید روح 2
 . 1669، ص 3، ج مبسوط ار تدمینولوژی حقوق. محمدجعفر جعفری لنگرودی، 3

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی
 سومـ شماره  دومسال 

 1402پاییز و زمستان 
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  بيتاهل. 2

، ارتبـا  کامـل و کسانی هستند که با فضایل و کمـالات معنـوی پیـامبر ،بیت پیامبراهل
روایـات  آنان نازل و هاتی و حدیث کساء دربارهل هآیه تطهیر، آیه مودت، سور .فضایل بسیار دارند

، معیار شنامت حـق بیتفراوانی در کتب شیعه و سنی در فضیلت آنان نقل شده است. اهل
در امور دین و دنیا، فقه و حدیث، تفسیر و املاق، سیاست و حکومـت بایـد بـه آنـان  و و باطلند

هـا بـه یـدها یابد که شـمار آنارتبا  می بیترجو  کرد. بسیاری از آیات قرآن کریم به اهل
 رسد.  قره میف

چه  گرا ؛رودبه کار می ماندان پیامبر بارهدر ،سنتدر ایطلاح شیعه و اهل بیتاهل
اما قدر متیقن نزد فریقین آن است که ممسـه  ،در گستره آن و دایره شمول  امتلافاتی وجود دارد

و  ، امـام حسـنفاطمه زهراحضرت ، ، امام علیطیبه )ایحاب کسا  یعنی پیامبر
سنت معتقدند افزون بر ایـن اهل ی ازبیت هستند. در این میان بعضمصداق اهل ،حسین امام

ای دیگـر افـزون بـر همسـران حضـرت، شـود. عـدهرا نیز شامل می پنج نفر، همسران پیامبر
بیـت بـدون گـاه اهل های شیعه هـردر کتاب 1اند.بیت قرار دادهدیگران را نیز در دایره شمولی اهل

مـراد اسـت کـه از ویژگـی عصـمت  ار رود، دسته مایی از مویشـاوندان پیـامبرقرینه به ک
 2هستند. برموردارند و مصداق آنان براساس آیات و احادیث، چهارده معصوم

  بيتپشتوانه حقوق اهل
دار حـق ،تنهـا مداونـدمبنی بـر اینکـه  در بین  اسلامی یک ایل املاقی و حقوقی وجود دارد

مگـر بـا اذن و فرمـان او و  ؛تواند بـر دیگـری حقـی داشـته باشـدانی نمیمطلق است و هی  انس
. بنــابراین مواســتگاه حقــوق اســت مداونــد بــر ایــن اســاس حقــوقی را بــر دیگــران قــرار داده

اوسـت کـه بـه زیرا ها از آن مدای متعال است؛ والاترین مالکیت 3حق الله است. ،بیتاهل
تنهـا در یـورتی دارد. گونه تصرفی در هر موجودی را  و طبعاا حق هر است همه چیز هستی داده

حقی ایجاد مواهد شد که مالق هستی یعنی مداوند، آن حق را به کسی یا چیزی عطا کند. همه 
ََ لَذهُ نُذنْ » است: هستی و از جمله انسان با اراده او به وجود آمده مَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ رَقُذل إِنَّ

                                                           

  .45، ص یدهنگ اصطلاحا  علم کلام. مسلم محمدی، 1
 .555، ص 1،  ج اانشنامه کلام اسلامغ، «بیتاهل». علی ربانی گلپایگانی، 2
 . 99، ص 1، ج وقغ اسلامنظام حق. محمدتقی مصباح یزدی، 3
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 .«شودپس موجود می ،«باش»گوید که می ون به چیزی اراده فرماید، کارش این بسچ1؛فَيَكُلنُ 
 نمـوده مدای توانا و حکیم این حقوق را بر اساس مصالح و در طـول حـق مـودش تشـری 

وُ  »: ه و فرموده است، مداوند را منشأ حقوق معرفی نمودامام سجاداست؛ چنانکه  لْ ََ  ََ وَ هُو
هُ تَ  حُقَُقِ وَ مِنل حُقَُقَلل عُ سَایِرُ َلل حـق مداسـت و سـایر حقـوق،  ،ایل و اساس همه حقـوق 2؛تَفَرَّ

بـه عنـوان  بیـتبـه طـور مـاص حقـوقی را بـر اهل مداونـد  .«ندهسـت متفر  بر این حـق
شود: حقـوق معنـوی، حقـوق سیاسـی و اللهی ثابت کرده است که به سه دسته تقسیم میةملیف

در ایـن شـود کـه می حق تحیـت معرفت، حق مودت و حق ، شاملحقوق معنوی حقوق مالی.
 مختصر به این حقوق مواهیم پردامت.

 حق معرفت 

ای کـه گونهی آثار و برکات فراوانی است؛ بهادار از ضروریات و در فرهنگ شیعه، معرفت امام
ی گـردآور« وجـوب معرفـه الامـام»در بابی به نام  ی، روایات متعدد و مهماصول کایغ کتاب در
، شـر  معرفـت کند که معرفت امامدلالت میبر این مطلب و مجمو  آن روایات  ده استش

 فرمود:   به ایحاب ؛ چنانکه در روایتی آمده است که سیدالشهداءمداوند است
عرِووَهُ  ََ ّّ لِ ََ إ رُهُ ما خَلقَ َلعِبوا ها َلناسُ إنّ َللّه َ عزّ و جّ  ذِكل یُّ ووذذَ  ،ووذذَ عَروُوَهُ عَبَو وهُ  ،ََ

ََهُ  ََ بعِباَتِهِ عن عباَةِ ما سِ تَغنَ بوبب  نتوَ  وَ  ،: یا بنَ رسَلِ َللّوه ِ . وقالَ لَه رج   عَبَ وهُ َسل
هِ؟ قالَ  رِوَةُ َللَّ مِّ  وَمَا مَعل

ُ
  3؛: معروةُ نهِ  ك ِّ زمانٍ إمامَهُمُ َلّذي یَجبُ علََهِم طاعتُهُ ن

 ،چـون او را شـنامتند ؛مگر او را بشناسند ،ای مردم! مداوند عزوجل بندگان را نیافرید
شوند. مردی عـرض کـرد: نیاز میاز پرست  جز او بی ،بپرستندش و چون او را بپرستند

مدا! پدر و مادرم فدایت باد! شنامت مدا چیسـت  فرمـود: شـنامت ای فرزند رسول
 الطاعه مود را بشناسند. این است که مردم هر روزگار، امام و پیشوای واجب

 نویسد: قُنْدُوزی حنفی می
ارِ  طِ  ،مَعرِوَةُ آلِ مُحَمَّ  بَرََءَة  مِنَ َلنَّ رَ َز  عَلَى َلصِّ ََ و   ،وَحُبُّ آلِ مُحَمَّ  جَ یَّوةُ للِ مُحَمَّ ََ وََلل

  4؛نمان  مِنَ َلعَذََبِ 
                                                           

 .82. یس: 1
  .10، ص 71ج  ،بحارالانوار. محمدباقر مجلسی، 2
 .9، ص 1، ج علل الشدا ع. محمد بن علی یدوق، 3
 .78، ص 1، ج  نابیع المواهی، ز. سلیمان بن ابراهیم قندو4
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جـواز  ،محمـدسبب رهایی از آت  و محبت و دوستی نسبت به آل ،محمدشنامت آل
 . ایمنی از ع اب است ،محمدا  و ولایت آلعبور بر یر

راه سعادت دنیا و آمرت  ،را از زبان قرآن و سنت یحیح نبوی بشناسیم بیتهنگامی که اهل
 .بندیمکنیم و طریق شقاوت و بدبختی ابدی را به روی مود میرا به روی مود باز می

 مراتب معرفت

 در روایتی به بیـان حـد   ؛ چنانکه امام یادقتاز مفاهیم تشکیکی و دارای مراتبی اس ،معرفت
را  معرفت امـام پردامته و در ادامه کمترین حد   مدامعرفت مدای تعالی و معرفت رسول

 کرده است: گونه بیان این
بِ  نَتى مَعرِوَةِ َلِإمامِ  هُ عِ لُ َلنَّ ةِ و وَوَرِثُهُ  ىِّ نتَّ ََّ بُ رَجَةَ َلنُّ ََ  ّّ  طاعَوةُ وننَّ طاعَتَوهُ  ،و إ

سلَمُ لَهُ و  كُ ِّ نمرٍ  ،َللّهِ وطاعَةُ رَسَلِ َللّهِ  لتَّ َُّ إلََهِ  ،وَ لَِهِ  ،وََلرَّ   1؛وََلأخَذُ بِقَ
ه بـ ـ است  تراز پیامبراین است که ]بدانی[ او هم ،کمترین درجه شنامت امام

ت  داری از مـدا و برفرمـان ،برداری از اوو وارث اوسـت و فرمـان ـجز در درجـه نبـو 
باید تسلیم او بـود و بـه او ارجـا   ،برداری از پیامبر مداست و اینکه در هر کاریفرمان

 داد و گفته او را گرفت.
به سلمان و ابـوذر  منانؤ، همان معرفت بالنورایه است که امیرمبالاترین مرتبه معرفت امام

 فرمود: 
یمَانَ حَ  ِ

حَ   َلإل
َ
تَکمُِ  ن َّ یسل هُ  َرََتَِوةِ وَوذِذََ عَرَوَنِوى بِهَوذِهِ إِتَّ رِوَتِوى بِالنُّ وهَ مَعل رِوَنِوى كنل ى یعل تَّ

صِرًَ  تَبل ارَ عَارِواً مُسل َْ لََمِ وَ  سل ِ
رَهُ لِلْل َْ ل یمَانِ وَ شَرَحَ  ِ

بَهُ لِلْل هُ قَلل تَحَنَ َللَّ رِوَةِ وَقَِ  َمل مَعل   2؛َلل
نورانیت بشناسد. وقتی بـه ایـن مگر مرا به کنه معرفت با  ،شودایمان شخب کامل نمی

و شرح یدر برای اسـلام کند میدل  را به ایمان آزمای  مدا گاه آن ،یورت شنامت
 شود.و در این یورت است که عار  و بینا و مستبصر می نمایدمیبه او عنایت 

م یعنی اگر عـال ؛نور الهی هستند که مداوند آن را در همه عوالم وجود نازل نموده است ائمه
اسـت. کسـی  نیهستی نورانی و روشن به نور حضرت حق است، آن نور، نور ائمه معصـوم

                                                           

 .263ص  ،1، ج عشدکفا ة الأثد یي النص علغ الأئمة الإثني ،. علی بن محمد مزاز رازی1
 .2، ص 26، ج بحار الأنوار. محمدباقر مجلسی، 2
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آورد. ویـول بـه وادی را درک نکند، معرفت مطلوب را به دست نمی هم که مقام نورانیت امام
 بیـتدر گـرو درک ایـن مقـام اهل ،و به تب  آن ویول به معرفـت اللـه بیتمعرفت اهل

ي أَنْزَلْنا»سیر آیه در تف امام باقر است. ِِ
لرِ الَُّ هِ وَ رَسُللِهِ وَ النُُّ به مدا و رسـول او و  1؛فَآمِنُلا بِاللُّ

 ضمن اشاره به نور الله که همـان ذوات مقدسـه ائمـه «ایمان بیاورید ،ایمنوری که نازل کرده
َّ یُحِبُّ »فرموده است: مالد کابلی در قسمی جلاله به ابیاست؛  بَا خَالٍِ  

َ
وى یَا ن تَوا حَتَّ َّّ ََ و   وَ یَتَ نَا عَبل

ماً لَنَا مَ لَنَا وَ یَکَُنَ سِلل ى یُسَلِّ ٍ  حَتَّ بَ عَبل هُ قَلل للَّ ََ رُ  َّ یُطَهِّ بَهُ وَ  هُ قَلل للَّ ََ رَ  شـر   حضرتدر واق  2.«یُطَهِّ
را طهارت قلب به واسـطه مداونـد و شـر   بیتلازم محبین واقعی و پ یرندگان ولایت اهل

 دانسته است. بیتقلب را تسلیم بودن در برابر اهل طهارت

 بيتحق مرجعت اهل

چرا کـه مـردم در شـنامت و  ؛یک جامعه پیوسته نیازمند مرجعیتی است که مصون از مطا باشد
بـاز  ؛شناساندن و اجرای احکام دین، از مطا مصون نیستند و اگر آن مرج  مصون از مطا نباشـد

کند و به مصون از مطا باشد و این رشته نیاز همچنان ادامه پیدا می نیاز به مرج  دیگری است که
شـود.  انجامد. به ناچار باید در یک زمان به مرجعیتی معصوم و مصون از مطا منتهیتسلسل می

ن دیـن و در جایگاه مفسر و مبـی   ،ترین افراد به قرآن کریم و سنت نبویبه عنوان آگاه بیتاهل
حافنان و شارحان دین هستند که همان مرجعیـت علمـی مسـلمانان نیز  ومعار  و احکام الهی 

را مرجـ  شـنامت دیـن معرفـی کـرده  بیتدلایل زیادی از آیات قرآن و روایات، اهل .است
چه مغرضان دنیاطلب مرجعیت دینی، سیاسی و اجتماعی را بـرای مـردم بـه انحـرا   اگر؛ است
نشـین کـردن شایسـتگان ایـن جایگـاه ن و مانهو تغییـر دادنـد و سـعی در منـزوی کـرد ندکشید
 .  نمودندبیت پیامبر)اهل

سـنت بـاور یکسـانی بین اهل ،که شیعه به آن معتقد است بیتحجیت سنت اهلدرباره 
زیرا اگر بر اسـاس آیـات قـرآن و روایـات ثابـت  ؛این موضو  امری پر اهمیت است .وجود ندارد

شناسـی مـ اهب ای گرانبهـا بـه منـاب  دینجینهگن ،نیز حجت است بیتشود که سنت اهل
 ای نو برای مسلمانان جهت همگرایی گشوده مواهد شد.و دریچه شودمی اسلامی افزوده

                                                           

 .46. تغابن: 1
 .372، ص2، ج تفسید القمغ. علی بن ابراهیم قمی، 2
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 بيتدلایل حق مرجعيت اهل

 آیه اول. 1

ادِقِينَ » قُلا اللَه وَ نُلنُلا مَعَ الصَّ رنَ آمَنُلا إِتَّ ِِ
هَا الُّ ایـد! تقـوا پیشـه ای کسانی کـه ایمـان آورده 1؛را أَرُّ

اند که مـراد از یـدق، راسـتی در تفسیر این آیه گفتهمفسران  .«گویان همراه باشیدو با راست دکنی
طبرسـی  نه بر ملا  آن. ،ییدکننده سخن باشدأای که عمل تگونهبه ؛در گفتار، نیت و عمل است

در گفتار و رفتار مود یعنی بر م هب کسی باشید که راستی را  ،همراهی با راستگویان»گوید: می
یعنی در  ،همراهی با راستگویان»گوید: فخر رازی نیز می 2.«کند و با آنان رفاقت کنیدرعایت می

افکـار و  ،بنابراین ما موظفیم همراه با کسانی باشیم که در گفتـار 3.«طریق و روش آنان قرار داشتن
 ،گام بـرداریم. ایـنها آن سلکبر اساس روش و م ما نیز کنند وطبق واق  عمل می ،عمل درست

بـه گفتـه سـبط کـرد. عمـل  بـر اسـاس آنهمان مرجعیت علمی است که بایـد آن را پـ یرفت و 
ـادِقِینَ »اند که سخن مداوند که فرمود: علمای تفسیر گفته ،جوزیبنا یعنـی بـا  ؛«کُونُوا مَـَ  الصا

نس بن مالـک و عبداللـه بـن روایتی از ا نیز حاکم حسکانی 4بیت او همراه باشید.و اهل علی
کند که از مدا بترسند و همـراه امر می که مداوند به همه ایحاب پیامبر است عمر نقل کرده

همگـان موظـف بـه  ،بنابراین مطابق آیه شریفه 5بیت او باشند.و اهل یعنی محمد ،با یادقان
 .ندهست بیتاهل ،اقتدا کردن و رجو  به یادقان هستند و مصداق ایلی و کامل یادقان

 آیه دوم. 2

هِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْذدَهُ عِلْذمُ الْكِ » رنَ نَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًً قُلْ نَفَى بِاللَُّ ِِ
َُ الَُّ  6؛تَذاِ  وَرَقُل

گویند تو پیامبر نیستی! بگو کافی است که مداوند و کسی که علم کتـاب می ،ها که کافر شدندآن
نخسـتین و معتبرتـرین  ،قـرآن کـریم«. قرآن  نزد اوست، میان من و شما گواه باشند )و آگاهی بر

بسیاری معنای  بـرای موارد در  است،که قرآن یامت  جا از آن .منب  علمی برای مسلمانان است
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 میـان دهـد کـهمخاطبان آشکار نیست و نیاز بـه توضـیح دارد. در ایـن آیـه مداونـد گـواهی می
 پر واضـح اسـت کـه دیگـران همچنین دارند.آگاهی تند که به حقایق قرآن کسانی هس ،مسلمانان

برای دستیابی به حقایق قرآنی و معار  ناب به کسی که مرج  علمی مسـلمانان و آگـاه بـه  باید 
از محمد  داند، رجو  کنند.ناسخ و منسوخ، حلال و حرام و اسرار قرآن را می و حقایق قرآن است

در  1اسـت. علی بـن ابیطالـب ،«وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاِ  » مراد از  کهاست  بن حنفیه نقل شده
او » :حضـرت فرمـود و ال کـردؤدرباره این آیـه سـ مداابوسعید مدری از رسول ینقل دیگر

 بیـتهای تاریخی نیز این جایگـاه را حـق اهلگزارش 2.«است علی بن ابیطالب ،برادرم
ابوبکر، عمر و عثمان و دیگر یحابه در احکام دین بـا  :گویدی میچنانکه گنجی شافع ؛ندندامی

 3پ یرفتند.یا قبول احکام می ی او را در رد  أکردند و رمشورت می امام علی
 ،... و «اهل الـ کر»آیه ، «اولو الامر»آیات دیگری از قرآن مانند آیه به  ،افزون بر آیات گ شته

 استدلال نمود.توان می بیتبرای مرجعیت علمی اهل
 دليل روایی. 3

حـدیث ثقلـین ها از جمله آن که بسیارند ند،هست بیتکننده مرجعیت اهلاحادیثی که اثبات
هـای از یحابه بزرگوار با عبارت ،سنتاین حدیث مشهور را بسیاری از مناب  شیعه و اهلاست. 

  .اندگوناگون نقل کرده
  فرمودند: پیامبر اکرمبنا بر این حدیث، 

رَتِو   وهِ عَوزَّ وَ جَو َّ وَ عِتل للَّ ََ نِ كِتَوابَ  لَ قَلَ لثَّ ََ جَِبَ وَذِتِّ  تَارِكُ وَِکُمُ 
ُ
عَى وَب لَ نل نُ

َ
شَكَ ن ول

َ
 .إِتِّ  ن

بَِو َِ لل ََ طَِواَ  للَّ ََ تِو  وَ إِنَّ  لَ وَ  بَ هل
َ
رَتِ  ن ضِ وَ عِتل رَل لأل ََ مَاءِ وَ  لسَّ ََ نَ  لَ َ  بَ ُ و هِ حَبل   مَمل للَّ ََ رَ كِتَابَ 

تَِّ  لُفُ لِ ظُرُوَ بِمَا ذََ تَ ضَ وَاتل لَ حَ لل ََ َ عَلَ َّ  ََ ى یَرِ تَرِقَا حَتَّ هُمَا لَنل یَفل تَّ
َ
بَرَتِ  ن خل

َ
  4؛ن

من نزدیک است که موانده شوم و اجابت کنم و همانا من در میان شما دو چیز سنگین 
ه گ ارم، کتاب مدای عزوجل کـه ریسـمان رحمـت آویختـه از آسـمان بـبه یادگار می

بیتم را، و همانا لطیف مبیـر بـه مـن مبـر داده سوی زمین است و دیگری عترت و اهل
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بنگرید چگونه  ؛شوند تا در بهشت به من بپیوندنداست که این دو هرگز از هم جدا نمی
 کنید.های من رفتار میبا ودیعت

ن از مسـلمانا زیـرا پیـامبر ؛اسـت بیـتبیانگر مرجعیت علمی اهل ،این حدیث شریف
ترین منب  و مواسته است که به قرآن و عترت او تمسك جویند تا گمراه نشوند. نخستین و اساسی

ت پیامبر ،قرآن کریم است و پس از آن ،مرج  علمی مسلمانان نقـ  در این میـان است.  سن 
ت پیـامبر هـاآن است که  آن بیتاهل  .ندهسـت ترجمـان قـرآن و حافنـان و نـاقلان سـن 

ریت داشت تا حقایق و معار  قرآن را برای مردم بیـان کنـد، امـا او بـه مقتضـای مأمو پیامبر
مصلحت این کار را به یورت تدریجی انجـام داد. بـدون شـك او بخـ  عنیمـی از حقـایق و 

هـا فـراهم نبـود یـا معار  قرآن را برای مردم بیان کرد، ولی بخ  دیگـری را کـه شـرایط بیـان آن
به عترت معصوم مود سـپرد تـا آنـان آن را بیـان  ؛های بعد بیان شودمصلحت این بود که در زمان

 .ترنـدبیت غالباا به یاحب بیت و احوال او از دیگـران آگاهاهل»نویسد: ملاعلی قاری می 1کنند.
و واقفـان بـر راه و روش  دانشمندان آنان و آگاهان به سیره پیامبر ،بیتبنابراین مراد از اهل

بـه ایـن جهـت اسـت کـه شایسـتگی آن را دارنـد کـه  هستند.کم و حکمت او او، و دانایان به ح
 حجر نیز گفته است: ابن 2«.دوشادوش کتاب مدای سبحان قرار گیرند

چرا که ثِقل به چیـزی کـه گرانبهـا و دارای  ؛بدان جهت قرآن و عترت را ثِقل نامیده پیامبر
زیرا هر دو معدن علـوم لـدنی و اسـرار و  ؛اندگونهشود و قرآن و عترت اینگفته می ،اهمیت است

بدین جهت بر تمسك به آن دو و فراگیری معرفت از آن دو  .اندهای عالی و احکام شرعیحکمت
مخصـوص کسـانی اسـت کـه  ،تحریض و تأکید شده است. این تشویق و تأکید در مورد عترت

ت از قرآن جدا نخواهنـد ها هستند که تا قیامشناسند و آنرا می مداکتاب مدا و سنت رسول
 3شد.

 حق تحيت و صلوات 

پیوسته بایـد بـر آنـان یـلوات دارند، آن است که  و امامان از دیگر حقوقی که پیامبر مدا
 مدامداونـد و فرشـتگان  بـر رسـولفرمـوده اسـت کـه مداوند عزوجل در قـرآن فرستاد. 
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یعنـی در  ؛یلوات بفرسـتید مبرکه به پیا است داده رمنین نیز دستوؤبه مفرستند و یلوات می
بِذي  »: از مداوند و ملائکه پیروی کرد باید یلوات فرستادن لنَ عَلَذى ٱلنَّ هَ وَمَلَذذئِكَتَهُ  رُصَذلُّ إِنَّ ٱللَّ

مُلاْ تَسذلِيمًا لاْ عَلَيهِ وَسَذل  رنَ ءَامَنُلاْ صَلُّ ِِ
هَا ٱلَّ گمـان مـدا و فرشـتگان او بـر پیـامبر درود بی 1؛رَذأَرُّ

اید! بر او درود فرستید و سلام گوییـد، سـلامی ]شایسـته و ای کسانی که ایمان آورده .رستندفمی
 «.تسلیم فرمان او باشید[

 معنای صلوات

به معنای دعا و برکت « یلاة»اند: لغت گفتهاست. اهل« ص ل و»جم  یلاة از ریشه  ،یلوات
یتُ علیه»مواستن برای کسی و تمجید است.  در قـرآن و روایـات  2ای  دعا کردم.بر یعنی ،«یل 

هُذمْ »ماننـد  ؛نیز این واژه به معنای دعا به کار رفته اسـت و  3؛وَ صَذلُِّ عَلَذيْهِمْ إِنَّ صَذلَلتَسَ سَذكَن  لَّ
هِذمْ وَ »و نیـز « هاسـتدعایشان کن که دعای تو آرامشی برای آن بُِّ ذن رَّ أُوْلَئِذسَ عَلَذيْهِمْ صَذلَلَ م  مُِّ

ــد 4؛رَحْمَذذ    ــر آن آنانن ــان ب ــی از پروردگارش ــا و رحمت ــه دروده ــا[ همینک ــت و ]تنه ــاهاس  ه
 .«یافتگانندهدایت

مَوة  وَ مِونَ »فرمـوده اسـت: در معنای یلوات  امام سجاد وهِ عَوزَّ وَ جَو َّ رَحل للَّ ََ ولََةُ مِونَ  لصَّ ََ

عَاء   َُ اسِ  لنَّ ََ ة  وَ مِنَ  ََ كِ مَلََئِکَةِ تَزل لل و یـلوات  وعی رحمـت از جانـب اویلوات مدا بر پیامبر، ن 5؛ََ
هـا و یلوات مؤمنان، دعایی است از آن مدافرشتگان، ستایشی است از آنان نسبت به رسول

درمواست و طلب درود، ثنـا، رحمـت و کرامـت بـرای  ،معنای یلواتبنابراین  .برای پیامبر
 6بیت اوست.و اهل پیامبر مدا

 فلسفه حق صلوات

زمینـه تـداوم رهبـری  ،بیـت اوو اهل مداسـلمانان بـه رسـولتداوم دعـا و اظهـار محبـت م
نه تنها یك عبادت است؛  رو یلوات بر پیامبر. از اینکنددر جامعه را فراهم می بیتاهل

بر بلند کردن یدا هنگام یلوات مانند  بلکه یك شعار سیاسی و از این روست که پیامبر مدا
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 1است.کرده تأکید  «الله اکبر»ذکر 
 کيفيت صلوات

درمواهیم یافت روایاتی که در مقام بیان کیفیـت یـلوات  ،مناب  حدیثی فریقین بهبا نگاهی گ را 
ر سـیوطی در تفسـیر انـد. کردهرا بـا آل او همـراه  مداهمواره یلوات بر رسـول ؛هستند الردر
داوود ی، ابنسنت مانند بخاری، نسائها حدیث در باب کیفیت یلوات از بزرگان اهلده ،المنثور

دربـاره کیفیـت یـلوات  وقتی از پیامبر اکرماست ها نقل شده ... آورده است و در بیشتر آن و
َللّهومّ ْوّ  علوى محمّو  و علوى گونه یلوات بفرسـتید: این»فرمود: شد، حضرت میپرسیده می

 2«.محمّ آل
  و آلـ پیـامبر ها بـر یـلوات بـردر مناب  فریقین روایات بسیاری وجود دارد که همه آن

 کـرده تویـیه شود کـه یـلوات بـر یـحابه رایافت نمینیز حتی یک روایت  است. نمودهتأکید 
 بـه یـلوات بـر همسـران پیـامبرکه در مناب  فریقین آمـده اسـت، چند روایت در باشد. تنها 

ولََة وَوذِن َل»گویـد: قیم الجوزیـه میابن 3ی جدی بر آن وارد است.هاکه نقدتوییه شده است  صَّ
بِ  مة على َلنَّ به یقین یلوات فرستادن حقی است متعلق به مـود  4؛حق لَهُ ولله َون سَائِر َلأل

بـا ایـن وجـود . در حق یلوات هی  سهمی نـداردامت یعنی  ؛«نه همه امت ،و آل او پیامبر
ایحاب و  سنت بیشتر هنگام سخن گفتن یا نگارش، به یلوات ابتر اکتفا و یا با اضافه کردناهل

کیـد أفایـله گـرفتن از دسـتور و ت کـه ایـن امـر کننـدهمسران در کیفیـت یـلوات تصـر  می
 است. مدارسول

، شـعار اهـل پیـامبر کند که یلوات فرستادن بر آلنووی دلیل این رفتار را چنین بیان می
معنای این کـلام  :گویدمینیز قیم ابن اند.هبدعت شده است و ما را از شعار اهل بدعت نهی کرد

فرستند و بر غیر ائمه، کسانی که بهتر آن است که رافضیان هنگام بردن نام ائمه بر آنان یلوات می
پس باید در ایـن شـعار بـا  ؛فرستندهستند، یلوات نمی تر از آنان به رسولاز ائمه و محبوب
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ن را بـه مـاطر یلوات یک دستور الهی است و ما حـق کاسـتن یـا فـزودن آ 1آنان مخالفت کرد.
را نادیـده بگیـریم و  بیـتاینکه حق تحیـت اهل .پیروی هوای نفسانی و عناد با شیعه نداریم

 مود بدعت و گناهی بزرگ است. ،کیفیت یلوات را تحریف کنیم
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